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Abstract 
One of the categories of imagery in language is metonymy. In fact, metonymy is an artistic 

and indirect interpretation of various topics, by using which the meanings and abstract themes 

are transferred to the mind of the audience in an artistic and effective way. On the other hand, 

the Holy Qur'an has also used many artistic images to guide mankind, one of which is pictorial 

and poetic metonymies to make abstract concepts concrete through imagery. Therefore, the 

main goal of this study is to deal with the issue of using visual, imaginary, and poetic 

metonymies as an artistic technique, which is one of the special features in the formation of 

the structure of the verses of the Holy Qur'an. This research followed a descriptive-analytical 

approach and cited Qur'anic evidence to examine the structure of metonymy (visual, 

imaginary, and poetic) in the Holy Qur'an. The results revealed that the frequency of visual 

metonymies is higher compared to other metonymies. Moreover, the primary meaning of all 

pictorial metonymies has concrete examples, but the primary meaning of imaginary 

metonymies cannot be realized in the real world. All these metonymies are of the adjective 

type and sometimes they evoke meaning allegorically, which is called poetic metonymy. 
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Summary 
One of the characteristics of the language 
of the Qur'an is the use of artistic and 
visual interpretations to clarify mental 
concepts in a more explicit way for the 
reader in addition to influencing him. 
Among the artistic interpretations, 
metonymy has taken a significant part in 
the verses of the Quran in such a way that 
its multiplicity of use has given the 
Qur'anic text a special style. Linguistically, 
metonymy means "to speak in disguise", 
but in the term, it is a word that has two 
meanings, near and far. Therefore, if the 
speaker uses that sentence in such a way 
that the listener's mind is moved from a 
close meaning to a distant meaning, he has 
used metonymy. One of the main 
characteristics of metonymic 
interpretation is imagery. Words have the 
power of understanding, but they cannot 
show concepts; the painting shows the 
concept, but it does not have the power to 
understand. However, metonymy both 
expresses and shows the concept and this 
is the deep effect that metonymy has on 
the audience. The style of metonymy has 
different forms and types, but among the 
metonymy forms that play a significant 
role in the creation of the image, are visual, 
imaginary, and poetic metonymies. 
Figurative metonymy is a metonymy that 
has a primary meaning and that meaning 
has an objective example in external 
reality. The image in this type of allusion is 
created by using selected visual words 
with clear meanings and objective 
examples. But imaginary metonymies, 
although they have a clear and simple 
primary meaning, it is not possible to 
determine their true meaning, because 
they do not have an external example in 
external reality. This metonymy is only in 
the imagination and its primary meaning 
cannot have an external example in any 

way. In poetic metonymy, imagery is 
created through expressive techniques 
such as tropes and metaphor. The primary 
meaning of this group of metonymic 
statements may have concrete or 
imaginary examples. In fact, with the help 
of these types of metonymies, it is possible 
to interpret concepts that are difficult for 
the audience to understand. This study 
investigates the structure of metonymies 
(visual, imagination, and poetry) in the 
Holy Quran with a descriptive-analytical 
approach and by examining examples of 
these metonymies, it can be said that all 
three types of metonymies are used to 
make abstract and mental concepts more 
tangible. In terms of frequency, figurative 
metonymy has been used more compared 
to the other two types (imaginary and 
poetic)  and its high frequency has given a 
special style to the Quranic text. The 
primary meaning of the proposition of 
pictorial metonymy can be recognized in 
external reality contrary to imaginary 
allusion, whose primary meaning has no 
concrete example, but from the artistic 
point of view, it creates artistic language 
more than visual metonymy. The 
statement of poetic metonymy in the 
Qur'an often comes in the form of a 
metaphor, and their primary meaning, 
after examining the metaphors, may have 
the ability to be realized in an external 
reality or fantasy. None of these three 
types of metonymy occurs in the same 
word, but the primary meaning of the 
metonymy statement emerges in the 
syntactic structure of the sentence and 
from the combination of words together. 
In terms of the type of metonymy, the 
allusion of the adjective constitutes the 
majority of illustrations of abstract 
concepts in the Holy Qur'an. The final 
meaning or in other words, the necessary 
meaning of all three types of metonymy 
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also implies an abstract concept. In 
general, it can be said that metonymy, 
especially its three types (visual, 
imaginary, and poetic), is considered a 
figurative expression that, in addition to 
creating artistic beauty, indirectly 
presents the message to the audience. In 
other words, in addition to conveying the 

message to the audience, it has an effect 
on him and makes him think.  

It should be noted that in this article 
there is no funding support and the 
authors declared no conflict of interest. 
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 .952تا  932 صفحات .1041 پاییز و زمستان .1 شماره .1 دوره

 

 قرآن فهم مطالعات علمی فصلنامه دو

 

 های تصویری، خیالی و شعری در قرآن کریمشناختی کنایهکاربرد هنری و زیبایی. ساره تقوایی، جواد محـمدزاده، بهروز قربان زاده

 علمی

 شعری و خیالی تصویری، هایکنایه شناختیزیبایی و هنری کاربرد
 کریم قرآن در

  3زاده قربان بهروز ،2محـمدزاده جواد ، *1تقوایی ساره

 استادیار گروه فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه جرم1 
 دكترای زبان و ادبیات عربی و مدرس دانشگاه مازندران2 
 b.ghorbanzadeh@umz.ac.ir. ایران. استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه مازندران3 

                                                      

 

10.22080/qhs.2023.24298.1158  

 تاریخ دریافت:
 1041شهریور  22

 :پذیرشتاریخ 
 1441آبان  22

 :تاریخ انتشار
 1441اسفند  23

 چکیده
 زا غیرمستقیم و هنری تعبیری کنایه، درواقع. است کنایه زبان در تصویرسازی هایمقوله از یکی

 شکلی به انتزاعی و ذهنی مضامین و معانی آن، از استفاده با که است گوناگون هایموضوع
 تهدای برای نیز کریم قرآن دیگر، طرفی از. شودمی منتقل مخاطب ذهن به تأثیرگذار و هنرمندانه

 یشعر و تصویری هایکنایه ها¬آن از یکی که است کرده استفاده بسیاری هنری تصاویر از بشر
 هب پرداختن مقاله این اصلی هدف لذا. سازد عینی را انتزاعی مفاهیم تصویرسازی، طریق از تا است

 جمله از که است هنری تکنیک یک عنوان به شعری و خیالی تصویری، هایکنایه از استفاده موضوع
 بررسی با مقاله، این در. آیدمی شماربه کریم قرآن آیات ساختار گیریشکل در خاص هایویژگی

 ذکر اب و تحلیلی -توصیفی شیوة با که کریم، قرآن در( شعری و خیالی تصویری،) کنایی ساختار
 ایسهمق در تصویری هایکنایه بسامد که است گشته حاصل نتائج این شده، نوشته قرآنی، شواهد

 ایمعن اما دارد، عینی مصداق تصویری هایکنایه همة اولیة معنای و است بیشتر هاکنایه دیگر با
 و هستند صفت نوع از هاکنایه این همة.  ندارد را واقع عالم در تحقق قابلیت خیالی کنایة اولیة
 .  نامندمی شعری کنایة را آن که باشندمی معنا لازم کنندةتداعی تمثیلی شکل به گاهی

 کلیدواژه ها:
 تصویری؛ کنایة کریم؛ قرآن
 شعری؛ کنایة خیالی؛ کنایة

 .عینی مصداق
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 . 256تا  239 صفحات  .1401پاییز و زمستان  .1 شماره .1 دوره
قرآن فهم مطالعات علمی فصلنامه دو  

 های تصویری، خیالی و شعری در قرآن کریم شناختی کنایهکاربرد هنری و زیبایی. قربان زادهساره تقوایی، جواد محـمدزاده، بهروز  

 مقدمه 1
های زبان قرآن، استفاده از تعابیر هنری  یکی از ویژگی 

گذاری بر خواننده،  تصویرساز است تا علاوه بر تأثیرو  
ملموس  شکلی  به  را  انتزاعی  حسی مفاهیم  و  تر تر 

او روشن  از منظر سبکبرای  شناسی، سازد. درواقع 
توانند یک وجهة سبکی را در یک اثر  هایی می پدیده 

هنجار  بر  علاوه  که  آورند  بوجود  از  هنری  گریزی، 
هایی  باشند. یکی از پدیده بسامد بالایی نیز برخوردار  

به آن   که در سرتاسر قرآن کریم یک وجهة سبکی 
ای به کرات تکرار شده است،  بخشیده و در هر سوره

اسلوب کنایه به ویژه کنایة تصویری است. از فوائد  
»رسایی و گویایی در ایجاز  اصلی این سبک گفتاری،  

کلام، تصویرسازی، دوگانگی در معنا و ابهام، اغراق،  
ظمت و بزرگی، کراهت و ترس از ذکر نام، رعایت  ع

)آقاحسینی،   است.«  معماّ  بیان  و  (  261:  1394ادب 
توان به تفسیر و  درواقع به کمک کنایة تصویری می 

برای   تا حدی  آن  پرداخت که درک  تأویل مفاهیمی 
مخاطب سخت و دشوار است. بدین ترتیب، مقالة  

ده است  تحلیلی، سعی کر   -حاضر با رویکرد توصیفی  
گونه  از  برخی  کریم  تا  قرآن  در  را  پدیده  این  های 

شناسی آن را با توجه به  بررسی کند و موارد زیبایی 
بافت لغوی و موقعیتی پیدا کند. در پیدایی و تحلیل  
همچون   تفسیری  کتب  برخی  گفتاری،  سبک  این 
تفسیر "التحریر و التنویر" محمد طاهر ابن عاشور و  

ی، همچنین فرهنگ لغت  تفسیر "الکشّاف" زمخشر
"لسان العرب" ابن منظور مورد استفاده قرار گرفته 

 است.  

 سؤالات پژوهش 2
پاسخ  صدد  در  پژوهش  زیر  این  سؤالات  به  گویی 

 است:

قابلیت    - 1 بیشترین  کنایات،  انواع  از  یک  کدام 
 تصویرسازی مفاهیم انتزاعی را بر عهده دارد؟ 

شعری،  های تصویری، خیالی و  از میان کنایه  - 2
 کدام یک بسامد بیشتری در قرآن کریم دارد؟ 

ها  یک از کنایه  امکان ارادة معنای حقیقی کدام   - 3
 وجود دارد؟  

 فرضیة پژوهش 3
تصویرسازی  غالب  صفت،  از  مفاهیم  کنایه  های 

ها  دهد. این کنایه انتزاعی در قرآن کریم را تشکیل می 
عمدتاً به شکل جمله یا ترکیب اضافی نمود داشته و  

نمی  ظاهر  مفرد  به صورت  عنوان  هیچ  به  به  شود. 
کنایه نظر می  که  با  رسد  های تصویری، در مقایسه 

دیگر انواع کنایات، بسامد بیشتری دارد. تقریباً همة  
بیرونی  گزاره واقعیت  در  تصویری  کنایی  های 

کنایه  اما  دارند،  عینی  به  مصداقی  شعری  های 
را ندارند.  وجه قابلیت تحقق در واقعیت بیرونی  هیچ

توان گفت که  های شعری نیز می در خصوص کنایه 
یا   بیرونی  درواقعیت  تحقق  قابلیت  است  ممکن 

 تحقق در خیال را داشته باشد.

 پیشینة پژوهش 4
های زبانی که متن قرآن را به عنوان منبعی  پژوهش 

برای بررسی و تحلیل قرار دادند بسیار زیاد هستند  
 از جمله: 

، با رهنمایی  حمیده رمضانیای از خانم  نامهپایان   -
خوزانیآقای   شیروی  »بررسی    مصطفی  عنوان  با  و 

در    1390قرآن کریم«، در سال    29و    28کنایه در جزء  
دفاع   قم  دانشگاه  انسانی  علوم  و  ادبیات  دانشکدة 
و   لغوی  تعریف  از  بعد  نویسنده  است.  شده 

دست  نتیجه  این  به  کنایه  از  اصطلاحی  که  یافت 
میان انواع کنایه در قرآن، کنایه از صفت و تعریض  

آما را به خود اختصاص میبیشترین  دهند، ضمن  ر 
جهت   بلاغی  ابزار  یک  صرفاً  قرآن  در  کنایه  اینکه 
که   است  هدفی  یک  بلکه  نیست  کلام  آراستن 

آگاه  خداوند حکیم از ورای آن انسان را از مقصود خود
 کشاند. و به سوی کمال می

 

فر و علیرضا حسینی،  ای از محمد غفوری مقاله   -
بررسی  و  »تحلیل  عنوان  در    با  کریم  قرآن  بازتاب 

سال کنایه  در  بینامتنیت«  رویکرد  با  عامیانه  های 

https://www.virascience.com/thesis/author/233274/
https://www.virascience.com/thesis/author/121035/
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 قرآن فهم مطالعات علمی فصلنامه دو
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در نشریة زبان و ادب فارسی دانشگاه تبریز،    1396
شمارة    70سال   در 632/  تحریر  رشتة  به  آمد. ، 

این   به  بینامتنیت،  مفهوم  بررسی  با  نویسندگان 
الفاظ،  یافتند که کنایهنتایج دست  های عامیانه گاه 
ع شخصیت مضامین،  همچنین  و  قرآنی  و  ناوین  ها 

دهد  حوادث تاریخی آن را منبع الهام خویش قرار می 
به  قرآنی  بینامتنی  شکل  بیشترین  در  و  رفته  کار 

   صورت نفی متوازی یا امتصاص است. ها به کنایه 

با عنوان »کاربرد    الله نصیری،روح ای از  مقاله  -
کریم«،   قرآن  از  آیاتی  پرتو  در    سال در  کنایه 

سال    در مجلةّ علمی ترویجی سراج منیر؛  1393
در این   .  آمدبه رشتة تحریر در   14/ شمارة    5

مقاله، به روش توصیفی ـ تحلیلی و با بررسی  
کاربردهای    16موردی   کریم،  قرآن  آیات  از  آیه 

 مختلف این شیوة بیانی بررسی شده است. 

»بررسی  مقاله   -  عنوان  با  طاهری،  علی  از  ای 
کار گیری انواع کنایه و  کریم در بهسبک هنری قرآن 

و در    1394عدول از لفظ قبیح به حسن«، در سال  
، به رشتة 3، شمارة  3دورة    هاي ادبي قرآني،پژوهش 

مقاله ضمن بررسی اجمالی مفهوم  آمد. این  تحریر در 
رسد که استعمال لفظ نیکو و  کنایه به این نتیجه می 

مهم  از  ناشایست،  کلام  از  این  اعراض  اسباب  ترین 
 سبک هنری در قرآن است. 

»تطورّ  مقاله   - عنوان  با  پرویز،  عبدالقادر  از  ای 
تا قرن هفتم   تاریخی کنایه در ادب فارسی و عربی 

نامۀ زبان و ادب  در فصل  و  1387هجری« در سال  
شمارة   در   38پارسی،  تحریر  رشتة  این  به  در  آمد. 

مقاله، بحثی دربارة چگونگی پیدایش علم بیان شده،  
تعریض   و  کنایه  لفظ  استعمال  سابقة  به  سپس 
اشاره شده است و در ادامه، کنایه از لحاظ لغوی و  

 اصطلاحی تعریف شده است.

مقاله هیچ  کنون  تا  انواع  اما  های  کنایه ای 
مورد   کریم  قرآن  در  را  شعری  و  خیالی  تصویری، 
این مقاله سعی کرده   لذا  نداده است.  قرار  بررسی 

نمونه  ارائۀ  با  تا  کنایه است  این دست  از  ها،  هایی 
نشان  قرآنی،  ضمن  متن  ادبی  و  تصویری  نوع  دادن 

تأثیرگذاری قرآن را در تصویرآفرینی مفاهیم انتزاعی  
 به مخاطب نشان دهد.  

کنایه از نظر لغوی و  5
 اصطلاحی 

کنایه از نظر لغوی مصدر ثلاثی مجرد از باب  فعَلََ  
سخن   »پوشیده  معنای  به  و  یکَنیِ«  »کنَیَ/  یفَعلُِ 
ابن   العرب"  "لسان  لغت  فرهنگ  در  است.  گفتن« 
منظور آمده است:  »والکنایة أن تتکلمَّ بشیءٍ وتریدَ  

بی  منظور،  )ابن  کغیرهَُ«   واژة  ذیل  از  نی(،  تا،  یعنی 
چیزی سخن بگویی اما مقصود تو معنایی غیر از آن  
دو   دارای  که  است  سخنی  اصطلاح  در  اما  باشد.  
آن   گوینده،  اگر  بنابراین  باشد،  دور  و  نزدیک  معنی 
جمله را چنان به کار برَدَ که ذهن شنونده از معنی  
نزدیک به معنی دور منتقل گردد، از کنایه استفاده  

درازی که کنایه از تعدی و  د دست کرده است، مانن
طمع  و  )همایی،  تجاوز  است«  دیگران  مال  به  کاری 

تعریف  255:  13۷4 در  جرجانی  عبدالقاهر   .)
می  کنایه،  می اصطلاحی  »گوینده  خواهد  گوید: 

معنایی را اثبات کند، ولی آن را با لفظی که در لغت  
نمی  بیان  شده،  وضع  آن  را  برای  معنایی  بلکه  کند، 

ردیف آن است و  که در عالم وجود تابع و هم  آوردمی
کند و آن  وسیلة آن به معنای مورد نظر اشاره میبه

 (. 54:  1987دهد« )جرجانی،  را دلیل آن معنی قرار می 

سبک شفیعی از  یکی  را  کنایه  نیز  های  کدکنی 
داند که در زبان معیار و کلام روزمره، مدلول  هنری می 

ظاهری معنای  از  فراتر  »کنایه  آن   کلماتش  هاست 
صورت  از  هنری  یکی  اسلوب  و  پوشیده  بیان  های 

گفتار است؛ بسیاری از معانی را اگر با منطق عادی  
بخش نیست و گاه مستهجن و  گفتار ادا کنیم لذت 

ها را[  توان ]آن نماید، اما از رهگذر کنایه می زشت می 
کدکنی،  به اسلوبی دلکش و مؤثر بیان کرد« )شفیعی

همة    به   .(141:  13۸5 که  است  دلیل  همین 
نظر دارند  دانشمندان این علم بر این موضوع اتفاق  

همان  رساتر  که  و  گویاتر  حقیقت  از  مجَاز  که  طور 
است، کنایه نیز گویاتر از کلام آشکار و سخن صریح  

 .(415-414:  1407است )تفتازانی،  

https://ajsm.atu.ac.ir/?_action=article&au=16716&_au=%D8%B1%D9%88%D8%AD%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87++%D9%86%D8%B5%DB%8C%D8%B1%DB%8C
https://www.sid.ir/fa/journal/JournalList.aspx?ID=7534
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های اصلی تعبیر کنایی، تصویرگری  یکی از ویژگی 
قدرت   سخن،  ولی  است.  دارد،  تفهم  و  تفهیم 

تواند مفاهیم را نشان دهد؛ نقاشی آن را نشان  نمی 
دهد، ولی قدرت تفهیم و تفهم را ندارد. حال آنکه  می

بیان می  و هم نشان می کنایه، هم  این  کند  و  دهد، 
بر مخاطب   کنایی  که کلام  است  عمیقی  تأثیر  رمز 

 (.754: 1413گذارد )حسینی، می

 کنایة تصویری  5.1
ای است که معنای اولیه دارد و  کنایة تصویری کنایه

دارد.   عینی  مصداق  بیرونی  واقعیت  در  معنا  آن 
تصویر در این نوع کنایات با کاربرد واژگان تصویری  

مصداق  گزینش دارای  و  روشن  مدلول  دارای  شدة 
شود؛ مانند کثیر الرمّاد، آب از سر  عینی ساخته می 

)جبر ریختن  دامن  در  خار  (  10۷:  1394ی،  گذشتن، 
اینکه   و  افکندن«  آتش  بر  »نعل  دربارة  نمونه  برای 
دارد   مصداق  بیرونی  واقعیت  در  آن  اولیة  معنای 

در  می نعل  »انداختن  عامیانه  باور  توان گفت طبق 
آتش نوعی افسونگری بوده که شخص نگران، برای  
احضار کسی، نام شخص مورد نظر خود را بر نعل  

اند. کنایه از  نهاده آتش می حیوانی نوشته و آن را بر  
نیا، بی  )میرزا  طلبیدن«  تعجیل  به  و  کردن  قراری 

( است. این کنایه معنای اولیه روشن و ۷۷۸:  13۸2
توان در واقعیت بیرونی،  مصداق عینی دارد، یعنی می 

این   کرد.  مشاهده  را  آتش  در  نعل  انداختن  کنش 
شان تصویر  کنایات با کاربرد واژگان در معنای اصلی 

و  یم مجاز  چون  خیال  صور  اینکه  بدون  سازند، 
استعاره در ساختن این تصاویر نقشی داشته باشد.  
فعل   و  قید  صفت،  اسم،  تصویر  سازندة  عناصر 

ازاین مصداقی  هستند؛  نیز  معنایشان  ملازم  رو 
تجربه به  و  دارد  در  بیرونی  و  دارد  اشاره  عینی  ای 

می  دلالت  انتزاعی  مفهومی  به  )جبری،نهایت   کند 
1394 :10۷ .) 

زمانی که کنایة تصویری بمیرد و به صورت نشانة  
از   را  خود  تصویرسازی  قدرت  هم  باز  درآید،  زبانی 

نمی  معنای  دست  است  ممکن  کنایات  این  دهد. 
تصویر  که  آنجا  از  اما  بگیرند؛  دارای  قراردادی  و  ساز 

چندلایه باقی  معنای  تصویرساز  همچنان  اند، 

را بر یخ نوشتن«. نام بر    مانند؛ مانند »نام چیزیمی
یخ نوشتن، ناپایداری یخ و آب شدن، محو شدن آن  

از بین  رفتن آن؛ بدین  چیز، فراموش شدن آن چیز، 
معنایی،   واسطة  چندین  از  گذشتن  با  ذهن  صورت 

کنایی فراموش  در می معنای  را  )میرزانیا،  کردن  یابد. 
13۸2  :109 ) 

 کنایة خیالی  5.2
ی معنای اولیة روشن و  های خیالی با آنکه دارا کنایه 

ها امکان ندارد؛  ساده هستند، ارادة معنای حقیقی آن
چون درواقعیت بیرونی مصداق بیرونی ندارند؛ مانند  
قابل   خیال  در  صرفاً  کنایه  این  زدن«.  گره  باد  »بر 

تواند  روی نمی تصور است و معنای اولیة آن به هیچ 
نشستن«   آتش  »در  باشد.  داشته  بیرونی  مصداق 

از صبر و بردباری، »فرش بر ماه افکندن« کنایه    کنایه
)همان:   رسیدن  بلند  مقام  به  به  631از  »کشتی   )

خشک روان دیدن« کنایه از آسان شدن کار )همان:  
از  66۸ کنایه  رفتن«  سر  »به  و  دویدن«  سر  »با   ،)

بی  و  شوق  و  شدت  شدن  سوراخ  »آسمان  قراری، 
بسیار،   غرور  داشتن  از  کنایه  رفتن«  فرو  »از  کسی 

شیر مرغ تا جان آدمی داشتن« کنایه از توانمندی و  
کوشش   از  کنایه  بستن«  ریسمان  بر  »آب  دارایی، 

( و »در آسمان سیر کردن« کنایه از  11بیهوده )همان:  
ها صرفاً مبتنی  شادمانی بسیار. معانی اولیة این گزاره 

کردن در خیال هستند. در این  بر توان تصورّ و تجسّم 
های واسطة معنایی، برای رسیدن  قهنوع کنایات حل

اند و همچنین معنای این  به ملازم معنی بسیار اندک 
نوع کنایات از پیوندهای منطقی و تجربی برخوردار  
مصداق   نیز،  معنی  ملازم  دلیل  همین  به  نیستند؛ 
عینی ندارد و بر تصویر و تجربة ذهنی و در نهایت  

می دلالت  انتزاعی  مفهومی  )جبری،  بر  :  1394کند 
10۸ .) 

 کنایة شعری  5.3
گزارهگزاره آن  شعری  کنایی  که  های  هستند  هایی 

آن  و  تصویرآفرینی  مجاز  بیانی  شگردهای  راه  از  ها 
می  شکل  پیچیده  استعاره  شعری  کنایات  گیرد. 

هستند و پس از گذر ذهن از کشف معنای مجازها و  
شوند. معنای اولیة استعارات دارای معنای اولیه می
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های کنایی ممکن است مصداق عینی  گزاره این گروه  
یا مصداق خیالی داشته باشند؛ مانند "نان به خون  
افتادن" به معنای به رنج و محرومیت دچار شدن و  

)میرزانیا،   نیافتن  کنایات  ۷69:  13۸2منفعت   .)
از شگردهای شعری چون   از گذر ذهن  شعری پس 
  مجازها و استعارات؛ دارای معنای اولیه خواهند شد. 

معنا که ذهن ابتدا با گذر از مانع صور خیال به  بدین 
یابد. از این پس  معنای اولیة گزارة کنایی دست می

ای باشد که  رو است. ممکن است کنایه با کنایه روبه
معنای اولیة آن مصداق بیرونی داشته باشد، مانند  

کنایه  است  ممکن  و  تصویری  که  کنایات  باشد  ای 
آن مصداق خ  اولیة  مانند  معنای  باشد،  داشته  یالی 

کنایات خیالی. از این رو ملازم معنا نیز گاه مصداق  
کند و گاه  ای عینی دلالت می بیرونی دارد و بر تجربه 

ای ذهنی دلالت  نیز مصداق بیرونی ندارد و بر تجربه 
کنایات  می همانند  شعری  کنایات  نهایت  در  کند. 

کند تصویری و خیالی بر مفهومی انتزاعی دلالت می 
 (.      109:  1394)جبری، 

 هایی از کنایة تصویری در قرآن کریم بررسی نمونه 

یوَمَْ یکُشَْفُ عنَ سَاقٍ ویَدُعْوَنَْ إلِيَ السُجوُدِ فلََا  ﴿  -
 ( 42)قلم:  ﴾یسَْتطَِيعوُنَ 

و   که هول  را  بیاورید[ روزی  ترجمه: »]به خاطر 
می  نهایت  به  ساق وحشت  که  را  ]روزی  از  رسد  ها 

شوند،  شود[ و دعوت به سجود می رهنه مىوحشت ب 
 توانند سجده کنند«.اماّ نمی 

تحت   تعبیرمعنای  ساق:   اللفظی  عنَْ  »یکُشَْفُ 
می  بسیار سخت  که  کار  روزی  است:  چنین  شود« 

لباس از ساق پا کنار زده شود و ساق پا نمایان گردد.  
عقیدة بسیاری از مفسّران عبارت »نمایان شدن   به

ا کنایه  گذشته  ساق«  در  زیرا  است؛  امر  شدت  ز 
بوده قرار   معمول  مشکلی  کار  برابر  در  که  هنگامی 

زدند و دامن لباس را به  ها را بالا میگرفتند آستینمی
می  با  کمر  مقابله  برای  بیشتری  آمادگی  تا  بستند، 

ها برهنه  حادثه داشته باشند، طبعاً در این حال ساق 
)آلوسی،  مى ج1415شود  »در  39:  15،  کتاب  در   .)

محضر قرآن« آمده است: در گذشته وقتی در جنگ،  

  - هامخصوصاً زن   –شد و افراد  کار بسیار دشوار می 
های خود  خوستند فرار کنند، مجبور بودند لباس می
کمی بالا نگه دارند تا بتوانند    - که بلند بوده است  – را  

الساق« کنایه شد   راحت بدوند. کم کم »الکشف عن 
)مستفید،   احوال  و  اوضاع  شدن  سخت  بسیار  از 

1395 :125.) 

کنایه توضیح الساق«  عن  »الکشف  تعبیر  ای  : 
وقتی   چون  شدت؛  درجة  نهایت  افادة  برای  است 

  شود، انسان دچار زلزله یا سیل یا گرفتاری دیگر می 
تر سریع   و  بهتر  تا  بندد،می   را  کمر  کشیده  بالا  را  شلوار

فراهم  تلابه را  گرفتاری  از  فرار  وسیلة  و  بپردازد  ش 
سازد. زمخشری در کشاف گفته معنای »یوَمَْ یکُشَْفُ  

 رسد« عنَْ ساقٍ«، »روزی که شدت امر به نهایت می 
وگرنه در آن روز نه ساق پایی در میان است    است،

چنان که دربارة  و نه شلواری که از آن بالا بکشند، هم
  دستش   »او:  گوییومایه می یک فرد شدید البخل و فر 

  دستی   نه  اینکه  با   است«،  بسته  زنجیر   و   غل   در 
شدن با غل و زنجیر بلکه آن  و نه بسته است  مطرح

می  بخیل  مورد  در  که  است  مثلی  تنها   زنندعبارت 
  تصویری،   کنایة  این  در(  190:  6ج  ،1998  زمخشری،)

  درواقعیت   تحقق   قابلیت  معنی  لازم   و   اولیه  معنای
  کنایی،   تعبیر  این   در   دیگر،  بیانی   به .  دارد  را   بیرونی

شلوار    کشیدن  بالا  که الفاظ  معنی   اصل  نمودن  اراده
پا باشد، نیز ممکن و جایز است؛ ارادة ملزوم   ساق 

کشیدن  )سخت  )بالا  لازم  ارادة  جواز  با  کار(  شدن 
 شلوار ساق پا(.    

ومَاَ محَُمَّدٌ إلِاَّ رسَُولٌ قدَْ خَلتَْ منِْ قبَلْهِِ الرُّسُلُ  ﴿  -
أعَقْاَبكِمُْ ومَنَْ ینَقْلَبِْ   انقْلَبَتْمُْ علَىَ  قتُلَِ  أوَْ  أفَإَنِْ ماَتَ 

وَ  شَیئْاً  َّهَ  الل یضَُرَّ  فلَنَْ  عقَبِيَهِْ  َّهُ  علَىَ  الل سَيجَْزيِ 
اكرِيِنَ   ( ۱۴۴ )آل عمران: ﴾الشَّ

( فرستادهترجمه:  او  و محمد جز  از  پیش  که  ای 
]هم[ پیامبرانی ]آمده و[ گذشتند نیست. آیا اگر او  

گردید و هر  بمیرد یا کشته شود از عقیدۀ خود برمی 
کس از عقیدۀ خود بازگردد هرگز هیچ زیانی به خدا  

گزاران را پاداش  وند سپاسرساند و به زودی خدانمی 
 دهد(. می
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جملۀ   قهقرائی،  سیر  بیان  برای  آیه،  این  در 
به  اعقابکم«  علی  زیرا  »انقلبتم  است؛  رفته  کار 

به   )بر وزن خشَِن(  معنی    -»اعقاب« جمع »عقب« 
پا است، بنابراین »انقلبتم علی اعقابکم« به   پاشنۀ 

روشنی  باشد و آن تصویر  کنید می گرد می معنی عقب 
واقعی   معنی  به  ارتجاع  و  قهقرائی  سیر  از  است 

تر است  تر و روشناست، منتها از کلمۀ ارتجاع صریح 
ج1374شیرازی،  )مکارم جملة  133:  3،  همچنین   .)

اند: »الرجوع إلی العقب«،  "ینَقلَبُ علی عقَبِيَهِ" گفته 
که رو و چهره به سمت جلو و مقابل  یعنی »درحالی 

پا  پاشنة  روی  عقب   است،  »الانقلاب  رفتن«.  عقب 
به   وأرید  القهقری  الرجوع  الأصل  فی  الاعقاب  علی 
الارتداد والرجوع إلی ما کانوا علیه من الکفر« )آلوسی، 

(. همچنین ممکن است به معنای »روی  ۷3:  4تا، جبی 
حرکت  عقب  سمت  به  و  چرخیدن  پا  کردن  پاشنة 

به   »بازگرداندن  معنای  برای  عربی  زبان  در  باشد« 
ب« یا »بازگشتن به عقب« چند ترکیب شبیه به  عق

 رود:کار می هم به 

َّذيِنَ ارتْدَُّوا علَىَ أدَبْاَرهِمِْ  ﴿رد علی الدبر؛ مثل:   إنَِّ ال
يطْاَنُ سَوَّلَ لهَمُْ وأَمَلْىَ   َّنَ لهَمُُ الهْدُىَ الشَّ منِْ بعَدِْ ماَ تبَيَ

 ( 25)محمد:   ﴾لهَمُْ 

ُّهاَ  ﴿رد علی عقب؛ مثل:   َّذيِنَ آمنَوُا إنِْ تطُِيعوُا  یاَ أيَ ال
فتَنَقْلَبِوُا   أعَقْاَبكِمُْ  علَىَ  ُّوكمُْ  یرَدُ کفَرَوُا  َّذيِنَ  ال

 ( 149)آل عمران: ﴾خَاسِريِنَ 

َّا ترَاَءتَِ  ﴿نکص علی عقب؛ مثل:   لفئِتَاَنِ نکَصََ  ٱلمَ
ِّي أرَىَ ماَ لَا ترَوَنَ  ِّي برَيِء مِّنكمُ إنِ   علَىَ عقَبِيَهِ وقَاَلَ إنِ

ِّي أخََافُ  َّهَ ٱإنِ َّهُ شَديِدُ ٱوَ  لل  ( 48)أنفال:  ﴾لعقِاَبِ ٱلل

که هر چهار مورد هم معنای حقیقی دارند، یعنی  
بازگشت به مکان پیشین و هم معنای مجازی، یعنی:  

)مستفید،   پیشین.  حالت  به  ج 1395بازگشت   ،1  :
319 .) 

رویتوضیح کنایه  این  واقعی  و  قریب  معنای   :-
گرد به سمت  جنگ با حالت عقب گردانی از میدان  

چپ یا راست بر روی پاشنۀ پا است اما لازم معنای  
تداعی  هم  آن  آن  که  است  انتزاعی  معنایی  کنندة 

عقب  درواقع  است.  دین  از  آن ارتداد  از  گردی  ها 

بت  و  کفر  دوران  به  بازگشت  پرستی  میدان جنگ  
مدلول  فراخوانندة  اولیه،  معنای  این  های  است. 

نشین خود است و گذر به لازم معنا را نمعنایی هم 
 سازد.   ممکن می 

أرَضَْعتَْ  ﴿  - َّا  عمَ مرُضِْعةٍَ  کلُُّ  تذَهَْلُ  ترَوَنْهَاَ  یوَمَْ 
َّاسَ سُكاَرىَ ومَاَ   وتَضََعُ كلُُّ ذاَتِ حَملٍْ حَملْهَاَ وتَرَىَ الن

َّهِ شَديِدٌ   ( 2)حج:   ﴾همُْ بسُِكاَرىَ ولَكَنَِّ عذَاَبَ الل

ترجمه: )آن روز که آن هنگامة بزرگ را مشاهده  
از  [کنید خواهید دید که هر زن شیرده، طفل خود را  

فراموش کند و هر آبستن بار رحم را بیفکند، و    ]هول 
خود و مست بنگری  بی   ]از وحشت آن روز[مردم را  

خدا   عذاب  لیکن  و  نیستند  مست  که  صورتی  در 
 سخت است(.  

ه  توصیف  در  شریفه  آیة  روز  این  هراس  و  ول 
رخ   روز  آن  در  شدید  زلزلة  یک  که  است  قیامت 

که خداوند متعال مقدار و میزان این  دهد به نحوی می
آن   با  روز مهیب،  آن  در  انسان  که  و هراسی  ترس 

کند تا جایی که مادر فرزند  شود، بیان می مواجه می 
شیرخوار خود را که جگر گوشة اوست و حتی حاضر  

فدای او کند، از شدت ترس و  است جان خود را نیز  
کند. این صحنة هولناک تا بدین  می   شوحشت، رها 

نمی  ختم  از  جا  پیش  نیز،  آبستن  زن  بلکه  شود 
وحشت،   شدت  از  فرزندش،  تولد  زمان  فرارسیدن 

کند در ادامه نیز خداوند متعال، این  سقط جنین می 
می ادامه  را  وحشت  و  رعب  را  صحنة  مردم  و  دهد 

می این توصیف  از دست  گونه  را  خود  عقل  که  کند 
مست   که  صورتی  در  هستند  مست  گویا  و  داده 

 نیستند.

کنایهتوضیح تعبیر  آیة شریفه، سه  این  در  وار : 
شود. این سه  تصویری در ذهن مخاطب ترسیم می 

َّا أرَضَْعتَْ"  تعبیر عبارت اند از: "تذَهَْلُ کلُُّ مرُضِْعةٍَ عمَ
َّاسَ  و "تضََعُ كلُُّ ذاَتِ حَملٍْ حَمْ  لهَاَ" و تصویر آخر  "الن

هر سه تعبیر، کنایه    سُكاَرىَ ومَاَ همُْ بسُِكاَرىَ" است.
از شدت هول و هراس است. اوج دقت در انتخاب  

توان در تعبیر اول یافت، آنجا که خداوند  کلمه را می
َّا أرَضَْعتَْ«.  متعال می فرمایند: »تذَهَْلُ كلُُّ مرُضِْعةٍَ عمَ
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فراموش    ]از هول [ده، طفل خود را  یعنی هر زن شیر 
گوید: »الذهاب  کند. راغب در معنای کلمة الذهول می

تا، ذيل واژة ذهل(  عن الشئ مع دهشة« )راغب، بي
گردانی از چیزی همراه با ترس و وحشت.  یعنی روی

در کشاف آمده است »اگر کسى بپرسد چرا در آیة  
  شریفه، خداوند متعال فرموده »مرضعة« و نفرموده 

گوییم: براى اینکه »مرضعه«  با  »مرضع« در پاسخ مى
»مرضع« در معنا فرق دارد. »مرضعة« آن زنى است  

شیر حال  در  دهان  که  به  را  پستان  و  باشد  دادن 
مکیدن   حال  در  کودکش  و  باشد  گذاشته  کودک 
باشد. اما »مرضع« آن زنى است که شأنيت این کار  

دادن  یررا داشته باشد، هر چند که الان مشغول ش
کار برده  نباشد. در آیة شریفه، کلمة »مرضعة« را به

-تا دلالت کند بر اینکه دهشت و هول قیامت، آن 
رسد، مادرى  چنان سخت است که وقتى ناگهانى می

اش گذاشته آن را از دهان او  که پستان در دهان بچه
مى  )زمخشری،  بیرون  ج 1998کشد.«  در  4:  3،   .)

د که برخی از صفات که  توضيح این مطلب باید افزو
تأنيث   تاء  به  نیاز  هستند،  زن  جنس  مخصوص 
ندارند، صفاتی چون: مرضع، حامل، حائض و.. و اگر  
زنی متصف به یکی از این صفات باشد، لزوماً به این  
معنی نیست که در همة شرایط مشغول انجام آن  
کار باشد. به عنوان مثال، یک زن بعد از زایمان به  

  2دهد و در این  خود را شیر میسال طفل    2مدت  
شود حتی اگر  سال صفت شیرده به آن زن اطلاق می

همین   اگر  اما  ندهد.  شیر  خود  فرزند  به  که  زمانی 
بيایند، نشان  تأنيث  تای  با  و  صفات  دهندة فعلیت 

باشند. بدین ترتیب، اوج دقت در انتخاب  حدوث می
ا  توان در این آية شريفه مشاهده کرد؛ زیر واژه را می

اوج مهربانی و انس یک مادر به فرزندش در زمان  
افتد، حال تصور کنید که شدت  دادن اتفاق میشیر

که   است  اندازه  تا چه  قیامت  روز  و دهشت  ترس 
می  رها  را  خود  شیرخوار  فرزند  را  مادر  خود  تا  کند 

 نجات دهد.    

ُّوا قالوُ﴿  - َّهم قدَْ ضَل ا  ولمَاّ سُقطَِ فی أیدْيِهمِْ ورأَواْ أن
ُّنا ويیغفْرِْ لنَا لنکَوُننََّ منَِ الخاسِريِنَ    ﴾ لئَنِْ لمَْ یرَحَْمنْا ربَ

 ( 149)الأعراف:  

به   که  دیدند  و  پشیمان شدند  )و چون  ترجمه: 
راستی گمراه شده اند، گفتند: اگر پروردگارمان بر ما  
زیانکاران   از  البته  نیامرزد،  را  ما  و  نیاورد  رحمت 

 ( .خواهیم بود 

تصویری در آیة فوق الذکر، عبارت "سقط  کنایة  
پشیمانی   و  ندامت  از شدت  که  است  أیدیهم"  فی 
قوم موسی حکایت دارد. زمخشری این تعبیر را تنها  

داند بلکه به شدت و حدتّ آن  کنایه از پشیمانی نمی 
ندمهم وحسرتهم   اشتد  »لماّ  است:  کرده  اشاره  نیز 

اشتدّ   لأنّ من شأن من  العجل،  عبادتهم  ندمه  علی 
وحسرته أن یعضّ یده غماًّ، فسقوط الأیدی لازم له،  

:  2، ج1998فعبرّ باللازم ووأراد الملزوم« )زمخشری،  
442  .) 

اوج  توضیح تصویری  کنایة  آیة شریفه،  این  در   :
بنی  قوم  پشیمانی  و  پرستش  ندامت  از  اسرائیل 

می  نشان  را  برای  گوساله  متعال  خداوند  دهد. 
انتزاعینشان  مفهوم  از    دادن  پشیمانی،  و  ندامت 

کرده استفاده  أیدیهم"  فی  "سقط  تصویری   کنایة 
است. در این عبارت، »السقوط فی الأیدی افتادن در  
میان دستان« لازم معنای ندامت و پشیمانی است،  
آن   ملزوم  مقصود  اما  کرده  ذکر  را  معنا  لازم  یعنی 
یعنی پشیمانی است. معنای اولیة این تصویر کنایی،  

نی و بیرونی نیز دارد؛ زیرا معمولاً انسان  مصداق عی
بر   را  خود  چانۀ  پشیمانی،  و  ندامت  هنگام  به 

کند، چنانکه گویا در  دهد و فکر میدستانش قرار می 
دست خود فرو افتاده است. زجاج در تفسیر این آیه  

کسی  می از  قرآن  از  پیش  تصویری  چنین  گوید: 
و از    شنیده نشده و عرب با آن آشنایی نداشته است 

 (.  112:  9، ج1984ابداعات قرآنی است. )ابن عاشور، 

لمِاَ ﴿  - مصَُدِّقٌ  َّهِ  الل عنِدِْ  منِْ  رسَُولٌ  جَاءهَمُْ  ولَمََّا 
َّهِ ورَاَءَ   َّذيِنَ أوُتوُا الکْتِاَبَ کتِاَبَ الل معَهَمُْ نبَذََ فرَيِقٌ منَِ ال

َّهمُْ لَا یعَلْمَوُنَ   ( 101)البقرة:  ﴾ظهُوُرهِمِْ کأَنَ

آنان   بر  از جانب خدا  پیغمبری  )و چون  ترجمه: 
داد،  ها گواهی می آمد که به راستی کتب آسمانی آن

سر   پشت  را  خدا  کتاب  کتاب،  اهل  از  گروهی 
 دانند(. انداختند، گویی )از آن کتاب( هیچ نمی 
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شاهد مثال کنایة تصویری در این آیة شریفه،    
" ظهُوُرهِمِْ"  عبارت  ورَاَءَ  َّهِ  الل کتِاَبَ  اصل  نبَذََ  است. 

انداختن همراه با  کردن و دور »نبذ« به معنای پرتاب 
  لسان   در  چنانکه  است،  حرمتیبی   و  اعتنایی نوعی بی 

َ   »نبَذَتُ :  است  آمده  العرب  وأبعدَتهَُ«  رمَيَتهَُ   إذا   الشیء
بی  منظور،  بنی  )ابن  قوم  آیا  اما  نبذ(.  واژة  ذیل  تا: 

اسرائیل، واقعاً کتاب خدا را پشت سر خود انداختند؟ 
کنایه است  تصویری  تعبیر،  این  اوج  یا  از  وار 

ها نسبت به قرآن. آلوسی  اعتنایی آنگردانی و بی روی
می  شریفه  آیة  این  تفسیر   عبارت،  در  »این  گوید: 

ص روی تصویری  از  اسرائیل  ادقانه  بنی  قوم  گردانی 
نحوی که خداوند متعال نسبت به کتاب خداست؛ به 

ها از عهد و پیمانی که در کتاب خدا  گردانی آنروی
اعتنایی به آن را به چیزی تشبیه کرده است  بود و بی 

به  بی که  پشت ارزشمنظور  به  انداخته بودن،  سر 
ب شود. همچنین عرب می برای مفهوم  اعتنایی و  ی ها 
گویند: جعل هذا الأمر دبُرَُ أذنه: آن کار  توجهی می بی 

(  337:  1تا: جرا پشت گوشش انداخت.« )آلوسی، بی 
ای که در این آیة شریفه باید به آن توجه کرد،  نکته

ای که این دقت  گونه دقتّ در انتخاب واژگان است به
  باعث آفرینش دو آرایة استعاره در لفظ "نبذ" و کنایه 
به   است.  شده  ظهورهم"  "وراء  اضافی  ترکیب  در 
استعاره   نبذ  فعل  شریفه،  آیة  این  در  دیگر،  بیانی 
جای   به  یعنی  طرح  یا  ترک  فعل  برای  شده  گرفته 
الکتاب   أو طرح  ترک  بفرماید:  متعال  اینکه خداوند 

زیبایی  اما  نبذ.  فرمودند  ظهورهم  شناسی  وراء 
»لاین که  است  این  در  فعل  این  از  إلا  استفاده  بذ 

)عسکری،   به«  یبالی  لا  الذی  التافه  الحقیر  الشیء 
فایده که  ارزش و بی ( یعنی تنها چیز بی 245:  1981

رود. اما  کار می شود با این فعل بهتوجهی به آن نمی 
برای   تمثیلی حسی  کنایة  نیز  هم  ظهور  وراء  تعبیر 

گردانی است؛ زیرا کسی که از چیزی روی  مفهوم روی 
بگرداند از روی آن گذشته و به پشت سر خود رها  

نکتهمی اما  اضافه  کند،  ترکیب است  این  در  که  ای 
شدن وراء به ظهر است که هر دو به معنای پشت  

باشد. درواقع، "ظهر" تأکید معنای "وراء" است؛ می
ن  از  این  و  وراء"  "وراء  بگوییم:  اینکه  اضافة  مثل  وع 

اعتنایی  بیانیه است، یعنی کتاب خدا را با کمال بی 

)ابن عاشور،  پشت خودشان می  :  1، ج 1984اندازند. 
78  .) 

 ( 16 - )القلم  ﴾سَنسَِمهُُ علَىَ الخْرُطْوُمِ ﴿ - 

بینی  و  خرطوم  بر  زودی  )به  داغ  ترجمه:  اش 
 نهیم(. می

کردن  گذاری بر بینی، کنایه از نهایت خوار علامت 
می است.   بدن،  زمخشری  قسمت  »زیباترین  گوید: 

به   است؛  بینی  قسمت صورت،  زیباترین  و  صورت 
دلیل برآمدگی که دارد. به همیت خاطر، آن را جایگاه  
عزت و افتخار قرار دادند و از آن لفظ الأنَفَةَ یعنی:  

کرده  مشتق  را  طبع  مورد  مناعت  در  همچنین  اند. 
اش بریده  هُ: بینی انسان ذلیل و خوار گفتند: جُدعَِ أنفُ 

اش به خاک مالیده شد. در این  شد/ رغَمَِ أنفهُ: بینی 
بیانگر   الخرطوم"  علی  "الوسم  تعبیر  شریفه،  آیة 

علامت  چون  است؛  اهانت  و  خواری  گذاری  نهایت 
به است،  خواری  و  زشتی  نشانة  صورت  ویژه  روی 

)زمخشری،   باشد.«  بینی  روی  نشانه  این  که  زمانی 
ز در تفسیر البحر المحیط آمده  ( نی471:  4، ج1998

است: »وفی استعارة الخرطوم مکان الأنف استهانة  
للسباع«   هو  الخرطوم  حقیقة  لأنّ  واستخفاف؛ 

تحقیر   - خرطوم–استعارة   خاطر  به  أنف  کردن  برای 
است؛ زیرا خرطوم در حقیقت برای حیوانات درنده  

رود. در کشّاف نیز آمده است: »وفی لفظ  کار می به
کلمة    الخرطوم در  یعنی  واستهانة«  به  استخفاف 

 خرطوم، اهانت و تحقیر نهفته است.  

و  توضیح خواری  بر  علاوه  تصویری،  کنایة  این   :
نیز به همراه دارد؛   را  تحقیر شخص، نوعی تمسخر 
یا خوک(   چرا که به یک حیوان خرطوم داری )فیل 
تبدیل شده است که علامت زشت و مضحکی روی  

اقع این کنایة تصویری، دو  آن نقش بسته است. درو
نوع خواری و توهین را به همراه دارد: نوع اول، نشانه  

نهادند؛ همان  و علامتی است که آن را روی بینی می 
کاری که در دورة جاهلیت بر بینی حیوان یا برده قرار  

پاک می ننگی  لکة  و  به دادند  او  برای  شمار  نشدنی 
دوم،می نوع  بود.  او  ملازم  همیشه  و  تشبیه    رفت 

و   در ضخامت  فیل  به خرطوم  بینی شخص محقرّ 



 

250 

 . 256تا  239 صفحات  .1401 پاییز و زمستان .1 شماره .1 دوره

 

 قرآن فهم مطالعات علمی فصلنامه دو

 

 های تصویری، خیالی و شعری در قرآن کریم شناختی کنایهکاربرد هنری و زیبایی. ساره تقوایی، جواد محـمدزاده، بهروز قربان زاده

بی  تصویری  که  آن  توهین بزرگی  و  نهایت  آمیز 
سازد. اکثر مفسران  مضحک را به اذهان متبادر می

عقیده این  بر  بن  قرآن  ولید  محقر،  شخص  که  اند 
از بزرگان و اشراف قریش در   مغیره مخزومی، یکی 

بن   خالد  پدر  و  جاهلیت  زمان  در  بوده  مکه،  ولید 
عصر با پیغمبر اسلام و  است. او را از حکام عرب هم 

حضرت   آن  سرسخت  مخالفان  و  دشمنان  از 
 (. 78: 29، ج1984اند )ابن عاشور، دانسته 

 هایی از کنایة خیالی در قرآن کریم بررسی نمونه 

وإَذِْ  ﴿  - منِكْمُْ  أسَْفلََ  ومَنِْ  فوَقْكِمُْ  منِْ  جَاءوُكمُْ  إذِْ 
 َ َّهِ  زاَغتَِ الْأ ُّونَ باِلل بصَْارُ وبَلَغَتَِ القْلُوُبُ الحَْناَجِرَ وتَظَنُ
ُّنوُناَ  (  10)الأحزاب:   ﴾الظ

ترجمه: )هنگامی که از بالای ]سر[ شما و از زیر  
آن و  آمدند  که چشم ]پای[ شما  و  گاه  خیره شد  ها 

هایی ]نابجا[  ها رسید و به خدا گمان ها به گلوگاه جان
 بردید(. می

ها به گلوگاه  ت القلوب الحناجر( )قلب جملۀ )بلغ
چه در زبان  رسیده بود( کنایۀ جالبی است شبیه آن

گوییم )جانش به لب رسید( یا  فارسی داریم که می 
وگرنه   دهنم(  توی  اومد  )قلبم  عامیانه  فرهنگ  در 

به قلب  پخش  هرگز،  مرکز  مخصوص  عضو  عنوان 
  گاه به گلوگاه کند و هیچ خون از جای خود حرکت نمی 

این کنایه زمانی بهنمی  رود که ترس و  کار می رسد. 
شود. جملۀ )زاغت  وحشت زیادی بر انسان غالب می 

)زیغ( به   از مادۀ  )زاغت(  اینکه  به  توجه  با  الابصار( 
یک  به  تمایل  سَمتْها  معنی  عن  »مالتْ  است،  سو 

تا، ذیل واژة سنم( یعنی از  وسنمها« )ابن منظور، بی 
اشاره به حالتی است    جهت و مسیرش منحرف شد،

پیدا   شدید  وحشت  و  ترس  هنگام  به  انسان  که 
کند که چشمان او به یک سمت منحرف و روی  می

می  خیره  و  ثابت  معینی  همچنانکه  نقطة  شود. 
ای دیگر چنین تصویری از ترس  خداوند متعال در آیه

به  با کلمة "شخوص"  را  َّماَ  ﴿برد:  کار می و وحشت  إنِ
 ْ لیِوَ الأبصاریؤُخَِّرهُمُْ  فیِهِ  تشَْخَصُ  (  42)إبراهیم:    ﴾مٍ 

اندازد که  ترجمه: کیفر آنان را برای روزی به تأخیر می 
می چشم خیره  آن  در  به  ها  چشم  شخوص  شود. 

شدن آنست و آن اینکه چشم باز بماند  معنی خیره
و برهم نیامده، »شاخصه« خیره شونده، یعنی چشم  
از شدت هول باز بماند و بر هم نیاید و نتواند از شیء  

 مهول چشم بردارد.  

نویسد: پر  شعراوی در تفسیر این آیه می   توضیح:
واضح است که حنجره یا خشکنای، اندام تولیدکنندة  

رگاه هوایی است که مابین  صوت در بدن است و گذ
شده واقع  تراشه  و  حلق  تحتانی  اما  بخش  است. 

یا خشکنای می چگونه قلب  این  ها به گلوگاه  رسد؟ 
های ترس و هراس است. وقتی  یکی دیگر از نشانه

شود،  ترسد، از درون مضطرب و نگران می انسان می 
تند یابد، نفسش تندمیزان ضربان قلبش افزایش می

تا آمی از شدت ضربان قلبش،  زند،  نجا که شخص 
کند قلبش از جایش در خواهد آمد. عملاً در  گمان می 

به  را  تعبیری  چنین  نیز  عامیانه  می زبان  و  کار  برند 
اومد  می قلبم  یعنی:  منی"  هینط  "قلبی  گویند: 

)شعراوی،   ج 1991بیرون«  که  409:  19،  پیداست   )
(  معنای اولیة این کنایه )حرکت قلب به سمت گلوگاه

در   صرفاً  و  ندارد  عینی  مصداق  بیرونی،  درواقعیت 
 خیال قابل تصور است.  

 (5)طه:  ﴾الرَّحْمنَُ علَىَ العْرَشِْ اسْتوَىَ ﴿ -

و   نشست  تخت  بر  مهربان  )خداوند  ترجمه: 
 فرمانروایی کرد(. 

از   کنایه  العرش"  علی  "استوی  عبارت 
می »فرمانروایی  اینکه  کما  است  فلان  کردن«  گوییم: 

در فلان تاریخ بر تخت نشست. یعنی ادارة    پادشاه 
به را  تخت  امور  روی  واقعاً  اینکه  نه  گرفت،  دست 

نشست. کلمة "عرش" در لغت یعنی »سریر الملک«  
های بلندی  تا، ذیل واژة عرش( تخت )ابن منظور، بی 

چنان سلاطین،  تخت  داستان  همچون  در  که 
می  می »سلیمان«  که  ْ ﴿فرماید:  خوانیم  یأَ ُّکمُْ  تیِنْىِ  أیَ

می 38)نمل:    ﴾بعِرَشِْها شما  از  یک  )کدام  توانید  (؛ 
تخت او ]بلقیس[ را برای من حاضر کنید؟ در تفسیر  
"استوی   است: جملة  آمده  آیة شریفه  ذیل  نمونه، 
امور   بر  زمامدار  یک  تسلط  از  کنایه  العرش"  علی 

همان است،  خویش  »ثلَُّ  کشور  جملة  که  طور 
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دادن  به معنی از دست   عرَشُْهُ«؛ )تختش فرو ریخت(
باشد، در فارسی نیز این تعبیر کنائی زیاد  قدرت می

گوییم در فلان کشور، جمعی  رود، مثلاً می کار می به
شورش کردند و زمامدارشان را از تخت فرو کشیدند،  

که ممکن است اصلاً تختی نداشته باشد، یا  حالی در 
تخت  جمعی به هواخواهی فلانی برخاستند و او را بر  

یافتن یا از قدرت  ها کنایه از قدرتنشاندند، همة این
جمله است.  العْرَشِْ" افتادن  علَىَ  از   "اسْتوَى  کنایه 

امور   تدبیر  بر  او  تسلط  و  پروردگار  کامل  احاطة 
آن آسمان خلقت  از  بعد  زمین  و  )مکارم    .هاستها 

 (.251:  6، ج1374شیرازی، 

ی مقصود  : از آنجا که در کنایه، لازمِ معنتوضیح
این   اذعان نمود که در  باید  اولیه،  است، نه معنای 
تعبیر کنایی، هدف، معنی لغوی آن نیست که واقعاً  
و   تختی محسوس  آفرینش  عالم  ماسوای  برای خدا 
محدود باشد و بر آن استیلا جوید و به تدبیر امور  
بپردازد، بلکه باید گفت جملۀ مزبور کنایه از تدبیر و  

ب رسیدگی  و  معنی  اداره  و  است  آفرینش  عالم  ه 
ای است  مطابقی جمله مقصود نیست، بلکه وسیله

برای تفهیم معنای لازم. به بیانی دیگر، در این کنایه،  
بر   بلکه  ندارد  بیرونی  و  عینی  اولیه مصداق  معنای 

 مفهومی انتزاعی دالالت دارد.     

یجَْعلَُ  ﴿  - یوَمْاً  کفَرَتْمُْ  إنِ  َّقوُنَ  تتَ ِ ٱفکَيَفَْ  لدْاَنَ  لوْ
 ( 17  -)المزمل  ﴾شِیباً

ترجمه: )اگر کفر بورزید، پس چگونه خود را ]از  
می  پیر  را  کودکان  که  روزی  حفظ  عذاب[  کند، 

 نمایید؟!(می

در این آیة شریفه شاهد تزاحم تصاویر ابداعی و  
هنری هستیم از کنایه و مجاز عقلی گرفته تا مبالغه 

ر روز  و اغراق هنری. سپید شدن موی سر کودک د 
قیامت، کنایة از شدتّ هول و هراس آن روز است.  

تلخی  اندوه،  و  ناکامی غم  سختی ها،  و  عامل  ها  ها، 
صورت   و  سر  موی  سفیدشدن  و  زودرس  پیری 

گردد. درواقع، سپید شدن موی سر انسان بر اثر  می
اما سپید امری مقبول است  اندوه  و  شدن موی  غم 
اش که  دارد  اغراق  و  مبالغه  نوعی  این  کودک  به  اره 

اندازه  به  ای است  نکته دارد که سختی روز قیامت 
کند. ابن عاشور،  شده را پیر می که کودک تازه متولد 

داند؛ زیرا  این کنایة تصویری را جزو ابداعات قرآنی می 
پیش  تصویری  چنین  است  عرب  معتقد  کلام  در  تر 
(.  78:  29، ج 1984شنیده نشده است )ابن عاشور،  

های بعد، شاعران به تأثیر قرآن چنین هرچند در دوره
توان  اند که می تصویری را در اشعار خود جای داده 

که   کرد  اشاره  متنبی،  عباسی،  بزرگ عصر  به شاعر 
 گفت:  

یخَتْرَمُِ   واَلهمَُّ 
نحََافةًَ    الجَسیمَ 

ناَصِيةََ    ویَشُِيبُ 
ويَهُرمُِ   (571: ص 1983)المتنبی،   الصّبيّ 

اندوه، انسان تنومند را لاغر و نحیف  یعنی غم و  
 کندکند و موی پیشانی کودک را سپید و پیر می می

می   زیبایی  تعبیر  در  نیز  علی   فرماید:حضرت 
آتش[ اندوه و غم، بدن آدمی  [«  الهمَُّ یذُيِبُ الجَْسَدَ »

و در سخنی دیگر می را ذوب می  الهمَُّ  » فرماید:کند 
ز پیری است. به عبارت  « اندوه، نیمی انصِْفُ الهْرَمَ

دیگر، اثر غصه و غم، انسان نیرومند را ناتوان و در  
را فرسوده می  او  پیری زودرس  جوانی،  باعث  و  کند 

 شود. می

پیرتوضیح:   که  و  پیداست  کودک  شدن 
نمی سفید آن  سر  موی  بیرونی  شدن  مصداق  تواند 

ها طول  داشته باشد. به بیانی دیگر، رشد مو هفته
تواند در طول یک شب سفید شود.  کشد و نمی می

مــوهــا،   زودرس  سـفـیــدی  عــوامــل  از  یـکـــی  درواقع، 
کنند  های ذهنی است. گاهی مردم تصور می نگرانی 

فردی در اثر یک فشار عصبی شدید دچار سفیدی  
شود. از نظر علمی این باور، مطابق با واقعیت  مو می 

پیر   جمله،  مطابقی  معنی  بنابراین،  شدن  نیست. 
مقصود   اینجا  در  لازم  معنی  بلکه  نیست،  کودک 

 جدیّ است که همان ترس و هراس زیاد است.  

 هایی از کنایة شعری در قرآن کریم بررسی نمونه 

ِّبُ کفََّيهِْ علَىَ ماَ أنَفْقََ  ﴿  - وأَحُِيطَ بثِمَرَهِِ فأَصَْبحََ یقُلَ
 ( 42)کهف:  ﴾فیِهاَ
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و تمام    ]رسید،به هر حال عذاب الهی فرا  [ترجمه:  
هایی  خاطر هزینههای باغ او نابود شد؛ و او بهمیوه

های خود را  که در آن صرف کرده بود، پیوسته دست
 زد.بر هم می 

می  آیه  این  تفسیر  در  طباطبایی  فرماید:  علامه 
»الإحاطة بالشئ کنایة عن هلاکه، وهی مأخوذه من  
إحاطة العدو واستدارته به من جمیع جوانبه بحیث  

وهوی وناصر  معین  کل  عن  الهلاک«   نقطع 
ج 1997)طباطبایی،   احاطه 312:  15،  چیزی  (  کردن 

کنایه از هلاک و نابودی آن است. این کلمه بر گرفته  
احاطه  دایرهاز  و  دشمن  اطراف  کردن  همة  از  زدن 
به  هیچ است  که  نمی نحوی  و  کس  یاریگر  تواند 

  دادآفرین باشد و این همان نابودی است. این کلمه 
در ابتدا به معنای تسخیر و تصرف آمده سپس در  

فراگير "عذاب  به   "معنی  نابودی  است.  و  رفته  کار 
گوید: این عبارت یک  خفاجی در تفسیر این جمله می

همة   نابودی  آن  در  که  است  تمثیلیه  استعارة 
تشبیه   قومی  نابودی  به  بوستان  و  باغ  محصولات 

ها  ر آنشده که دشمن گرداگرد آن را فرا گرفته و ب
یورش برده است تا جایی که هیچ کس از آنها جان  

 (.282:  15تا: ج سالم به در نبرد )آلوسی، بی 

ای شعری است که  الإحاطة بالشئ کنایه   توضیح:
بر مبنای استعارة تمثیلیه شکل گرفته است. معنای  
از   بر چیزی  و تسخیر  استیلاء  بر شباهت  آن  اولیة 

. لازم معنای  طریق احاطة دشمن بر یک قوم است
آن در معنای هلاک و نابودی کامل است. لازم به ذکر  
است که در این آیة شریفه، کنایة تصویری نیز آمده  

می  طباطبایی  علامة  "فأصبح  است.  »قوله:  فرماید: 
ما   کثیرا  النادم  فإن  الندامة  عن  کنایة  کفیه"  یقلب 

)طباطبایی،   لبطن«  ظهرا  کفیه  ج 1997یقلب   ،15  :
"تقلیب الکفین" کنایه از نهایت حسرت  (. تعبیر  312

خورده و ناراحت  و اندوه است؛ زیرا شخص حسرت 
زند، یا این  هایش می پشت و روی دستش را بر ران

دست   بر  دست  سرگردانی  و  تحيیر  غایت  از  که 
زند. بنابراین در این آیة شریفه دو نوع کنایه آمده  می

و    کنایة شعری: "الإحاطة" کنایه از عذاب   - 1است  
ِّبُ کفََّيهِْ" یعنی    -2نابودی فراگیر   کنایة تصویری: "یقُلَ

زند کف دست خود را بر پشت دست دیگر خود می 
که این کار از طرف شخص نادم، پشیمان و متضرر  

دهد. معنای اولیة هر دو کنایه مصداق عینی  رخ می 
 کند. ای عینی دلالت می و بیرونی دارد و بر تجربه 

-  ﴿ ً میَتا أخَِيهِ  لحَمَ  یأَکلَُ  أنَ  أحََدكُمُ   ﴾أیَحُِبُّ 
 ( 12)الحجرات: 

دارد که  ترجمه: )هیچ یک از شما آیا دوست می 
 گوشت برادر مرده خود را خورد؟(

عنوان  در این آیة شریفه، قرآن کریم، غیبت را به 
کند که روابط  یک بیماری اجتماعی ویرانگر معرفی می 

کند؛ همان روابطی  نابود می بین اعضای یک جامعه را  
بی  آیات  در  قرآن  آن  که  تحکیم  و  قوت  بر  شماری 

آیة   این  در  دلیل  همین  به  است.  کرده  سفارش 
شریفه، تصویری به غایت زشت و کریه را از مفهوم  

دهد تا خواننده را با این  غیبت به خواننده نشان می 
»عرض   دارد.  باز  زننده  و  زشت  عمل  این  از  تصویر 

صورة تثیر الاشمئزاز والخوف فی النفّس«    للغیبة فی
شکلی  229:  1980)مطلوب،   به  غیبت  مفهوم   )

آور در نفس نشان داده شده  مشمئزکننده و هراس
 است.  

در این آیة شریفه ساختار کنایۀ مبتنی    توضیح:
بر تشبیه تمثیلی ضمنی است که از ورای آن معنای  

می استنباط  )غیبت(  عنه  به المکنی  کشود  ه  نحوی 
کند به  کسی که پشت سر برادر مؤمنش غیبت می 

را   آدمی  گوشت  که  است  شده  تشبیه  شخصی 
اش و  خورد و این آدم کسی نیست جز برادر مرده می

این خوردن نیز نه از روی اجبار و اکراه بلکه از روی  
علاقه و با میل و رغبت است. بدین صورت، غیبت  

مرده    که امری انتزاعی است به خوردت گوشت برادر 
تشبیه شده است. اما آیا این کنایه مصداق بیرونی  
این تصویر کنایی   دارد؟ بدون شک، معنای حقیقی 

توان  تواند مصداق بیرونی داشته باشد و تنها می نمی 
خوردن   اولیه:  معنای  کرد.  تداعی  ذهن  در  را  آن 
راه   از  بدگویی  معنا:  ملازم  مرده/  برادر  گوشت 

ی نهایی: تخریب و  جویی و غیبت کردن/ معناعیب 
 زدن به دیگران.  تهمت 
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ِـاَياَتنِاَ وَ ٱإنَِّ  ﴿  - َّذيِنَ کذََّبوُاْ ب َّحُ  ٱل سْتكَبْرَوُاْ عنَهْاَ لَا تفُتَ
َّى يلَجَِ  ٱلسَّماَءِ ولََا يدَخْلُوُنَ  ٱلهَمُْ أبَوْاَبُ   َّةَ حَت لجَْملَُ  ٱلجَْن

)الأعراف:    ﴾لمْجُْرمِيِنَ ٱلخِْياَطِ  وكَذَلَكَِ نجَْزىِ  ٱفىِ سَمِّ  
40 ) 

ترجمه: )کسانی که آیات ما را دروغ شمردند و از  
قبول آن سرباز زدند، درهای آسمان به رویشان باز  

شود و وارد بهشت نخواهند شد، مگر اینکه شتر نمی 
در سوراخ سوزن وارد شود! و بدین سان مجرمان را  

 دهیم(.  کیفر می 

یلج  شاهد مثال در این آیة شریفه، جملة "حتی  
الجمل فی سم الخیاط " است یعنی مگر اینکه شتر  
از   کنایه  تمثیل  این  شود.  وارد  سوزن  سوراخ  در 

ممکن محال  غیر  و  الجَملَ:  بودن  است.  امری  بودن 
نزد   شتر  این  است.  اعراب  نزد  معروف  بعیر  همان 

ها به دلیل جثة بسیار بزرگش ضرب المثل شده  عرب 
از طرفی دیگر،  (.  127:  8، ج1984است )ابن عاشور،  

شده   مثل  مسیر  تنگی  دلیل  به  نیز  سوزن  سوراخ 
می  یعنی  است.  الإبرة"  خرت  من  "أضیق  گویند: 

(.  442:  2، ج 1998تر از سوراخ سوزن )زمخشری،  تنگ
عرب  نزد  که  بعیر  شدن  وارد  از  بنابراین  یکی  ها 

درون  بزرگ  به  است  جثه  نظر  از  حیوانات  ترین 
تنگ از  یکی  که  سوزن  فضاهاست،    ترینسوراخ 

بودن وقوع  بودن و محال ای تمثیلی از غیر ممکن کنایه 
 یک امر است.  

در این آیة شریفه ساختار کنایه، مبتنی    توضیح:
بر استعارة تمثیلی است که از ورای آن معنای المکنی  

طور  شود، یعنی همانبودن( استنباط میعنه )محال 
شدن شتر به درون سوراخ سوزن غیر ممکن  که داخل 

کنندگان آیات خدا نیز به  و محال است، ورود تکذیب 
معنای   شک،  بدون  است.  محالات  جزو  بهشت، 

نمی  نیز  کنایی  تصویر  این  مصداق  حقیقی  تواند 
بیرونی داشته باشد و حتی در ذهن نیز قابل تداعی  
نیست. معنای اولیه: وارد شدن شتر به درون سوراخ  

محال  و  ممکن  غیر  معنا:  ملازم  سوزن/  /  بسر  ودن 
کنندگان معنای نهایی: تحقیر و نا امید کردن تکذیب 

 به آیات الهی. 

 نتیجه 6
هایی که از یک جهت سبب آفرینش  یکی از پدیده 

شود و از جهتی دیگر موجد کلامی موجز  تصویر می 
می  ادبی  اثر  یک  از  در  است.  تصویری  کنایة  گردد، 

به    شناسی، کنایه یک پدیدة هنجارگریز دیدگاه سبک 
رود؛ چون مغایر با زبان معیار است و سبب  شمار می 

هنری  و  می ادبیت  ادبی  متن  یک  از  شدن  و  شود 
طرفی دیگر بسامد بالای آن در یک اثر ادبی، علاوه  
و   تصویرسازی  سبب  سبک،  پیدایی  و  تشخص  بر 

می  مخاطب  توجه  به  جلب  پدیده  این  شود. 
در  های گوناگونی در قرآن کریم آمده است اما  شکل

این مقاله سه نوع آن یعنی کنایة تصویری، خیالی و  
بررسی   با  است.  گرفته  قرار  بررسی  مورد  شعری 

توان گفت که هر سه  ها می هایی از این کنایه نمونه 
کنایه  این  از  ملموس نوع  چه  هر  برای  کردن  ها  تر 

 روند.کار می مفاهیم انتزاعی و ذهنی به 

قایسه با دو  از نظر بسامد، کنایة تصویری، در م  -
بیشتری   کاربرد  شعری(  و  )خیالی  یعنی  دیگر  نوع 
داشته است؛ تا آنجا که بسامد بالای آن وجهة سبکی  

 خاصی به متن قرآنی بخشیده است.  

معنای اولیة گزارة کنایة تصویری قابلیت تحقق    -  
درواقعیت بیرونی را دارد بر خلاف کنایة خیالی که  

اولیه کنایة  معنای  اما  ندارد.  عینی  مصداق  شان 
شان مصداق بیرونی و عینی  شعری غالباً معنای اولیه

های تصویری  ندارد، اما از جنبة هنری بیشتر از کنایه 
 شود. باعث ادبیت و خلق زبان هنری می 

های شعری در قرآن غالباً به شکل  گزارة کنایه  -
شان پس  استعارة تمثیلیه آمده است و معنای اولیه

استعاره بررسی  تحقق  از  قابلیت  است  ممکن  ها 
 درواقعیت بیرونی یا تحقق در خیال را داشته باشد.

یک از این سه نوع کنایه در یک کلمه رخ  هیچ    -
اولیه گزارة کنایی در ساختار  نمی  بلکه معنای  دهد، 

پدید   هم  کنار  کلمات  همنشینی  از  و  جمله  نحوی 
 آید. می
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م  - )صفت،  کنایه  نوع  نظر  نسبت(،  از  وصوف، 
تصویرسازی  غالب  صفت،  از  مفاهیم  کنایه  های 

می  تشکیل  را  کریم  قرآن  در  معنای  انتزاعی  دهد. 
نوع   سه  هر  معنای  لازم  دیگر،  عبارتی  به  یا  نهایی 

 کند.کنایه نیز بر مفهومی انتزاعی دلالت می 

ویژه سه نوع  توان گفت کنایه بهدر مجموع، می  
ی شعری(  و  خیالی  )تصویری،  مجازی  آن  تعبیر  ک 

رود که علاوه بر آفرینش زیبایی هنری،  شمار می به
به  را  عرضه  پیام  مخاطب  به  مستقیم  غیر  شکل 

به  می پیام  انتقال  بر  علاوه  دیگر،  بیانی  به  کند. 
او شده و به منظور   بر  تأثیرگذاری  مخاطب، سبب 

 دارد. دریافت پیام، او را به تأملّ و تفکرّ وا می 

 منابع مالی: 

 قاله فاقد هرگونه منابع مالی است. این م

 سهم نویسندگان:

بهروز   و  محـمدزاده  جواد  همکاری  با  تقوایی  ساره 
به عنوان نویسندۀ مسؤول این مقاله را      قربان زاده 

نوشته اند. نویسندۀ مسؤول مسؤولیت این مقاله را  
 گیرد. بر عهده می 

 تعارض منافع:

 منافعی است.این مقاله فاقد هرگونه تعارض 

 تقدیر و تشکر: 

از همۀ اساتید و دوستانی که در ارتقای سطح کیفی  
 شود. اند تشکر و قدردانی می مقاله یاری نموده 
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